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سروده » ريگ ها و الماس ها « سان طبری در دفتری از سال ها پيش، اح
  : بود
  

   فرزند گرگ و ميش-و من 
  هنگامی که شهبازان ابرهای سفيد

  بر شهرستان هايی از گل های شيفته رنگ می پرند
  و نسيم زايش

  از جشن گياهان خرم خبر می دهند
   فرزند گرگ و ميش -من 

  فرزند دمی در آستان ميلاد بامداد
  ه شميم صبحدلخوش ب

  محروم از پرتو خورشيد
  بين درختان غم و سرخس های آشفته ی خيال 

  ... گام برمی دارم 
  

و اين روايت زيستن نسلی است که از فراز خاموشی زمانه، به اميد زندگی، مبارزه ای را آغاز کرد که بخش مهمی از 
حزب توده ی « دست آورد های . ر برمی گيرد تاريخ معاصر کشورمان را برگ های متعدد افتخارات و ناکامی هايش د

. را فراموش نکردند» اميد « در پيوند با کوشندگان نسلی بود که هيچ گاه » نکبت دوران استبداد « در جدال با » ايران 
لامعی ، يکی از اين کوشندگان بی دريغ بود که با انبوهی از خاطرات و ته نشست های شراب زمانه ، ) آقاجان (علی 
  . ته ی پيش در گذشتهف

 در يکی از روستاها ی اطراف 1298 در هفدهم مردادماه -می خواندند » آقاجان «  که نزديکانش اورا -علی لامعی 
. ، در کارخانه ی چيت سازی بهشهر مشغول به کار شد1318او کارگری بود روستا زاده که در سال . بابل، به دنيا آمد 

حزب توده ی ايران « طعم طبقاتی دوران، او را به تنها امکان مسلط زمانه يعنی ميل به عدالت اجتماعی و چشيدن 
 است ، را 1321، عضو حزب توده شد و کارت عضويتش که تاريخ صدور آن 1320لامعی در سال . رهنمون ساخت »

  . به همراه داشت و به آن می باليد) حتی تا روز های آخر عمر ( هميشه 
در آن سال ها مرکز )  و بهشهر - قائم شهر فعلی -مانند شاهی(  مناطق کارگری مازندران صنايع نساجی بهشهر و کلا

تبلور فعاليت های کارگری چپ و توده ای بود که حزب با صرف نيرويی زياد، آموزش های حزبی را به هواداران و 



ها و فعاليت های متعدد حزب در خاطرات ايرج اسکندری ، به درگيری . کادرهای خود در اين مناطق منتقل می کرد
همچنين، طی سال های بعد، ابراهيم . توده در اين دوران در مازندران، در فصلی، به طور مفصل اشاره شده است 

« گلستان نيز در ارتباطات حزبی به مازندران گسيل می شود که نکات آن را در مصاحبه اش با پرويز جاهد در کتاب 
همه ی اين ها نظر به اهميت اين منطقه ی پرتلاطم کارگری نزد حزب توده، به عنوان . آورده است» نوشتن با دوربين 

  . الگويی از جنبش کارگری بوده است
علی لامعی در ارتباطات بسيار با توده ای ها و کلاس های حزبی آموزش يافت و پای به عرصه ی جدی فعاليت های 

 1324در سال . در اتحاديه ها و سنديکاهای کارگری فعاليت داشت در اين سال ها به طور چشم گيری . اجتماعی گذارد
 28بديهی است که پس از کودتای . ، مجددا دستگير و زندانی شد1331در سال . اولين بار دستگير و زندانی شدبراي 
، که چهره ای شناخته شده به عنوان يک توده ای فعال بود، دستگير شود که اين بار در زندان گرگان سختی 1332مرداد 

لباس : بخوانيد ( ا به دور نماند و اوباش وابسته به حکومت کودتا حتی اين بار خانواده ی او نيز از گزند کودت. بسيار ديد
به همسر و فرزندانش حمله بردند که به پناه بردن آن ها، با دشواری بسيار، به روستايی در اطراف ! ) شخصی های شاه 

ران زندانی بود  در کميته ی مشترک ضد خرابکاری در ته1357در سال . منجر شد) که زادگاه علی لامعی بود (بابل 
، به اتفاق ابوتراب باقرزاده ، کانديدای حزب توده برای راهيابی به 1358علی لامعي در سال . که با موج انقلاب آزاد شد

  . مجلس خبرگان بود که طبعا عليرغم اقبال عمومی به دليل انحصار موجود بدان راه نيافتند
که محل درآمد ( ، مغازه ی عکاسی پسرش 1360نپائيد و در سال ديری » دلخوشی به شميم صبح « چنان که می دانيم ، 

 دستگير می شودو 1362لامعی، در سال . توسط عوامل رژيم حاکم غارت و تخريب و به آتش کشيده شد) خانواده بود 
) حسين لامعي(باعث پرپر شدن گل عاشقش 1367سال هايی را در زندان بهشهر می گذراند و بالاخره طوفان سياسی 

آقاجان ، پس از چنين ضرباتی ، همسرش که همراه صميمی اش . گرديد که در فاجعه ی ملی آن سال بد وسياه، اعدام شد
اطرافيان . داشت » اميد « بود را از دست داد ، اما او در ميان همه ی تهديد ها و دستگيری ها و فرازهای بسيار هنوز 

  .زنده به ياد دارندآقاجان ، او را همواره با روحيه ای پراميد و 
به . در سال های کهولت ، حافظه ای قوی داشت و امکان تحليل مسايل اجتماعی و سياسی روز را از خود نستانده بود

با ياران حزبی به . و مرگ را به سخره می گرفت » !! پرونده ی من گم شده است « : شوخی هميشه می گفت
را فارغ از تعلقات گروهی و حزبی و » چپ ها «هرش را حفظ کرد و يادگارمانده از دوران قديم رشته ی الفت و م

در جشن نکوداشتی که فرزندان و نوادگان و دوست دارانش، دو . سازمانی فرزند خود می دانست وبذل محبت می کرد
آينده چشم سال پيش ترتيب داده بودند، نشان داد که با انگيزه و آرمان چپ ، هنوز ايستاده و اميدوار، به صبح روشن 

به اراده ی مسلط . دارد که اشک شوق را به چشمان جوانان نسل های بعد که در گرامی داشتش، شعر می خواندند، نشاند
سر انجام در سی ام مردادماه امسال درگذشت ، گرچه . زندگی بر مرگ باور داشت و اين آموزه ی مهم او در حياتش بود

  . پرونده ی معروفش نزد دوستانش باز است 
و آرمان گرايانه » انسانی « باری ، چنين است سرگذشت نسلی که فراز و فرود زمانه را جدا از مرزبندی های سياسی ، 

  . رفتار کرده اند و احترامی فراگير دارند
محبوبيت او بر بسياری . علت محبوبيتش درهمين بود. »انسان را رعايت می کرد « علی لامعی ، کارگر شريفی بود که 

  . ن می آمد که طبعا بر نمی تافتند، ولی پيرمرد از تهديدها باک نداشت و ايستاده بودگرا
گرامی است و اميدش ، درس مايه ی نسلی از جوانان ايران باد که آينده را بی حرکت آنان نمی » آقاجان لامعی « ياد 

  توان به انتظار نشست 
در کارزار زندگی ام بادا ، /  مرگ ، بر جای گاه من فکند سايه تا آن زمان که شهپر بوم« : چنان چه طبری سروده است 

  . »از جادوی اميد بسی مايه 
  

  2010 بيست و هشت اوت ،پاريس
   
   
   
 


